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صفحه سخن بزرگان
مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می‌گذارد 

که ورزش در بدن انسان ایجاد می‌کند.
ریچارد استیل

زنگ انشـا

و  ورزیده  و  گزیده  روزنامه  در  انشا  نوباوه 
وزین طلوع، از گاهواره بیرون آمده و آن‌قدر 
یاد  را  رفتن  راه  شیوه  کم‌کم  که  رفته  پابه‌پا 

گرفته. چراکه وارد دوسالگی خود می‌شود.
بسیاری  قلم  رشحات  گذشت،  که  سالی  در 
آذین  را  انشا  زنگ  صفحه  دانش‌آموزان،  از 
هفت‌رنگ  نه  رنگین‌کمانی  آن  از  و  بست 
که هفتاد رنگ ساخت. امسال بر آنیم که به 
پشتوانه اندوخته‌های سال گذشته، استوارتر و 
خاطر  دشت  و   آییم  میدان  به  گردن‌فرازتر 
هر  خامه  نواز  شامه  شمیم  با  را  مخاطبان‌مان 

غنچه نورسته‌ای، نوازش دهیم.
پس ای نوجوانان و جوانان اهالی اقلیم قلم که 
پیشتاز جولان در این عرصه‌اید، بشتابید و در 
این گستره رقابت و رفاقت، گوی سبقت را 

هدایت باقریاز یکدیگر بربایید.

تنها  می‌ترسیدم.  آب  از  بود.  سالم  سه 
بروم.  شنا  کلاس  به  که  بود  این  چاره  راه 
همراه مادرم برای ثبت‌نام در کلاس شنا، به 
سنم  زدم. چون  سر  شیراز  استخرهای  بیشتر 
از  پس  بالاخره  نمی‌پذیرفتند.  مرا  بود،  کم 
رفت‌وآمدهای فراوان، آقا امید، مربی استخر 
و حاضر شد که  پذیرفت  مرا  هتل چمران، 

شنا کردن را به من یاد بدهد.
سه  و  شد  شروع  آب‌بازی  با  شنا  آموزش 
ماه طول کشید تا ترسم ریخت. روزی دور 
ناگهان آقا  امید، قدم می‌زدیم.  با آقا  استخر 
داخل  داد.  هل  استخر،  درون  به  مرا  امید 
دست‌وپا  به  کردم  شروع  افتادم  که  استخر 
زدن... از همین‌جا  استارت من برای آموزش 
تا  دو  سال،  دو  طی  امید  آقا  شد.  زده  شنا 
من  به  حرفه‌ای  به‌طور  را  شنا  رشته‌های  از 
آموخت. بعدازآن مرا به استخر انقلاب شیراز 
فارس  استان  شنای  تیم  برای  آنجا  در  برد. 

تست دادم و قبول شدم.
در  می‌گذرد.  روز  آن  از  سال  شش  اکنون 
چهار  فراوان،  تمرین  و  تلاش  با  مدت  این 
گرفته‌ام  یاد  حرفه‌ای  به‌طور  را   شنا  رشته 
و  کرده‌ام  شرکت  مختلفی  مسابقات  در  و 

مقام‌های زیادی را به دست آورده‌ام. سه سال 
پیاپی نفر اول استان فارس شدم. یک‌بار هم، 
قهرمان قهرمانان جنوب کشور شدم، در سال 

۱۳۹۵. مقام چهارم کشور را احراز کردم.
ترتیب  به  کشوری  مسابقات  در  هم  امسال 
مقام‌های ششم، هفتم، هشتم و دو مقام چهارم 
تیمی را کسب نموده‌ام. برای به دست آوردن 
زیادی  زحمت‌های  و  تلاش  مقام‌ها،  این 
کشیدم. باوجوداین، احساس می‌کنم که  در 
ابتدای راه هستم و هنوز تا آن هدف بزرگ 
خودم یعنی  ایستادن بر روی سکوی المپیک 
خیلی فاصله دارم. برای رسیدن به این هدف 

بزرگ، از خدا می‌خواهم که کمکم کند. 
در پایان دوست دارم از تمام کسانی که تا 

اینجا به من کمک کردند؛ تشکر کنم.
و  کردند  تشویق  مرا  که  کسانی  میان  از 
برای پیشرفتم جانانه کوشیدند، مادر مهربانم 
بالاترین جایگاه را دارد. اگر مهر و پشتیبانی 
مادرم نبود، در همان آغاز راه، خسته و نومید 
می‌شدم. مادرم با اشک شوقش و تپش قلبش 
و نگرانی چشمانش و نیروی دست‌هایش، به 
من که از آب چشمه می‌ترسیدم؛ دل دریایی 

داد.

اشک  بدانید.  را  مادر  اشک  قدر  بچه‌ها 
همین  به  من  و  کرد  ملی  قهرمان  مرا  مادر 
که  می‌خورم  سوگند  مقدس  و  زلال  اشک 
به‌زودی بر سکوی اول المپیک جهانی شنا، 

گردن‌فرازی کنم.
بنیامین بانشی، عضو هیئت شنای 

استان فارس، دانش‌آموز پایه هفتم، 
مجتمع آموزشی غیردولتی
هوشمند امام رضا، شیراز

»مادرم تاج سرم         قلب تو بال‌وپرم« 
تو  قلب  زیرا  زیباست    تو  با  »پرواز 

دریاست«   
پرواز، شاید در ذهن هر کس مفهوم متفاوتی 
پرواز  با  خلبان  پرواز  مثلًا  باشد.  داشته 
پرنده فرق دارد. مفهوم پرواز را ما انسان‌ها 
نمی‌توانیم آن‌گونه که هست؛ توصیف کنیم؛ 
زیرا ما در زندانی بزرگ به نام زمین، زندانی 
ما  اما  است؛  جاذبه  آن  نگهبان  که  شده‌ایم 
بدون بال هم می‌توانیم پرواز کنیم. پروازی 
معنوی، ملکوتی. پرواز تا عرش خدا. پروازی 
نمی‌تواند  هم  زمین  جاذبه  نیروی  حتی  که 
زیبا،  بی‌همتا،  پروازی  بگیرد.  را  آن  جلوی 

لذت‌بخش و همراه با سادگی و صداقت.
روزی  بگویم.  داستانی  برای‌تان  بگذارید 
همانند  چهره‌اش  که  زیبا  زنی  روزگاری  و 
قرص ماه بود ، در روستایی زندگی می‌کرد. 
زن عاشق بچه بود و بعد از چند سال ازدواج 
کرد و حامله شد. از خوش‌حالی نمی‌دانست 
زن  بود  که  سختی  هر  به  اما  کند؛  چه‌کار 

امیدش را، عشقش را، فرزندش را نه ماه در 
آرامش نگه داشت و او را به دنیا آورد؛ اما 
از بدشانسی زن، بچه مریض بود. با عین حال، 
چیزی از خوشحالی مادر کم نکرد. مادر از 
خوشحالی پرواز کرد و با بال‌های مهربانش 
که فقط زیبایی‌ها را حمل می‌کرد؛ فرزندش 
آرزوهایش  رؤیاهای  اوج  تا  خودش  با  را 
و  زیباترین  که  بودند  قلبش  بال‌ها  آن  برد. 
مقدس‌ترین هدیه خدا روی زمین است. در 
مسخره  را  فرزند  و  مادر  همه  پرواز،  مسیر 
مادر  عشق  که  نمی‌دانستند  زیرا  می‌کردند؛ 
مردم  که  چیزی  از  بزرگ‌تر  است  بزرگ 
فکر می‌کنند. به هر صورت، مادر فرزندش را 
در مرکز قلبش گذاشت و شروع به حرکت 
کرد. این حرکت آغاز مسافرت زندگی آن 
شد؛  مریض  پسر  مسافرت  راه  در  بود.  بچه 
در  و  داشت  مادر  نام  به  روحانی  طبیبی  اما 
در  پسر  بود.  کنارش  در  شادی‌ها  و  غم‌ها 
بزرگسالی کاملًا خوب شد و سلامتی‌اش را 
به دست آورد ولی دیگر به سراغ مادر نرفت. 
می‌دانید چرا؟  چون مادر دیگر مثل گذشته 
نمی‌توانست پرواز کند و کم‌کم داشت فرود 
فرزند  صاحب  و  کرد  ازدواج  پسر  می‌آمد. 
شد؛ اما مادر دیگر نبود. پسر بعد از چند سال 
قبرستان  به  را  او  ببیند.  را  مادرش  تا  رفت 
آنجا  دادند.  نشانش  را  مادرش  قبر  و  بردند 
خانمی را  در کنار قبر مادرش دید.  به او 
او  به  زن  می‌شناسید؟  مرا  مادر  شما  گفت: 
هرروز  بودم.  مادرت  دوست  من  بله  گفت: 
بر سر قبرش می‌آیم تا تو را ببینم و امانتش 
را تحویلت بدهم. نامه‌ای به من داد تا به تو 
بدهم. پسر نامه را باز کرد. نوشته بود: پسرم 
سلام دیگر مسافرت ما تمام شد؛ اما خوشحالم 

می‌شود.  شروع  تازه  فرزندانت  مسافرت  که 
را می‌خوانی من  نامه  این  داری  تو  الان که 
دیگر نیستم.  زیرا بال‌هایم دیگر قدرت پرواز 
نداشتند و مجبور شدم فرود بیایم. منظورم از 
بال همین قلبم بود که در راه مسافرت برای 
با  این راه  تو و همراه تو بود. من و تو در 
هم بودیم. اما تو نمی‌دانستی، حتی زمانی که 
قلبم  در  را  تو  من  نیز  نمی‌زدی  سر  من  به 
سر  من  به  چرا  که  نیستم  ناراحت  می‌دیدم. 
نمی‌زدی. بلکه خوشحال هم هستم که مرا در 
این وضعیت نمی‌دیدی. آخر می‌ترسیدم که 
ناراحت شوی و من توان دیدن ناراحتی تو را 
نداشتم. امیدوارم همیشه سربلند باشی و قلبت 
با نیروی  بتوانی  تا  هم آن‌قدر  بزرگ باشد 
فرزندانت  و  زن  داری  قلبت  در  که  عشقی 
بی‌نهایت  تا  آن‌ها  با  و  بدهی  بالی  و  پر  را 

پرواز کنی. 
خداحافظ تو باد.

امضا، مادری که پر پروازش را به فرزندش 
هدیه داد.

از  اشک  خواند؛   را  نامه  پسر  که  زمانی 
فرزندانش  به سراغ  و  چشمانش سرازیر شد 
رفت و گفت: دیگر وقت پرواز است آماده 

باشید.
بدانیم،   که  امید  بدان  شد.  تمام  من  داستان 
مهربانیش  و  ماست  محافظ  مادر  بال‌های 
هدایت‌کننده ماست. امیدوارم تمام مادرهای 
به  همه  زیرا  باشند؛  سالم  و  سربلند  جهان 
)بدون  بال  بدون  پرواز  و  دارند  نیاز  آن‌ها 

قلب مادر( ممکن نیست.
فریبرز رنجبر، 

مجتمع غیردولتی هوشمند امام رضا، 
شیراز 

نیست.  یکسان  انسان‌ها  همه  برای  شانس 
و  می‌زند  را  خانه‌تان  در  شانس  اوقات  گاهی 
او را به خانه‌تان دعوت می‌کنید و او با رفتار 
او  از  خوبی وارد خانه‌تان می‌شود. سپس شما 
پذیرایی می‌کنید و هنگام خداحافظی او را با 
خوش‌رویی تمام تا در خانه‌تان بدرقه می‌کنید 
روی  پیش  که  خطری  از  شکل  این  به  و 

شماست می‌گریزید.
ممکن است شما با خود بگویید چگونه شانس 
دورتان  خطر  از  شما  خانه  در  کوبیدن  با 
می‌کند؟ خب، تصور کنید که به دلیلی نامعلوم 
هرلحظه  و  ایستاده‌اید  چوبی  میز  یک  روی 
امکان شکستن آن میز وجود دارد. لحظه‌ای که 
پایه میز می‌خواهد بشکند شما با صدای کوبیده 
پایین می‌آیید  میز  از روی  شدن در خانه‌تان، 
از او پذیرایی  و به استقبال شانس می‌روید و 
می‌کنید  خداحافظی  که  زمانی  می‌کنید. 

و  برده‌اید  یاد  از  را  میز  ایستادن روی  به‌کلی 
به‌این‌ترتیب،  خطر را پشت سر می‌گذارید.

اما گاهی اوقات شانس در خانه شما را نمی‌زند. 
اگر خدای‌ناکرده شانس این کار را بکند؛  پایه 
چوبی میز می‌شکند و شما می‌مانید و یک‌تخت 
و  گرفته  گچ  پای  یک  و  بیمارستان  یک  و 
از  شاید  اما  شانس؛  به  نداده  دشنام  هزاران 
در  اوقات  بپرسید که چرا شانس گاهی  خود 
احتمالًا  مواقع  این  در  نمی‌زند؟!  را  خانه‌تان 
بدشانس خطاب می‌کنید؛ ولی  انسانی  را  خود 
خداوند  فرمان  تحت  شانس  نیست.  این‌طور 
به هر  و  است  عادل‌ترین  است و خداوند هم 
تا به‌طور مساوی  کس، سهمیه شانس می‌دهد 

شانس در خانه همه را بزند.
پس سهمیه خود را با انجام کارهای خطرناک، 
هدر ندهید تا این سهمیه‌ها در مواقع اضطراری 
به کمک شما بیایند. هرگاه دیدید که بدشانسی 

که  می‌بینید  کنید.  فکر  گذشته  به  آورده‌اید 
سهمیه خود را استفاده کرده‌اید.

ارشیا رضوی، پایه نهم، مجتمع 
آموزشی غیردولتی امام رضا، شیراز

عشق واژه‌ای است که خداوند آن را آفرید.
تابه‌حال در  احساس عشق واقعاً چیست؟ آیا 
مورد این کلمه، لحظه‌ای درنگ کرده بودید؟ 

به نظر من عشق دو معنی دارد.
معنی اول: عشق دو سر یک شمشیر است که 
یکسر آن می‌تواند عشق را باخدا در اشتراک 

بگذارد و سر دیگر آن با شیطان.
اما معنی دوم: عشق می‌تواند؛ روح لطیفی باشد 
که خدا آن را در آغاز آفرینش به کالبد انسان 
دمید. هر چیزی پایانی دارد، اما عشق پایانش 

نامعلوم است.
جست‌وجو  قلب‌هایمان  در  را  عشق  باید  ما 
ما  اگر  انسان‌هاست.  ما  ذات  در  عشق  کنیم. 

نعمت عشق را نداشتیم، باید چه می‌کردیم؟!
عشق  اگر  نبود.  هم  عاشقی  نبود،  عشق  اگر 
عاشق  شهیدان  چون  نبود.  هم  شهیدی  نبود، 
به عشق خدا می‌جنگند. حرفی  خدا هستند و 
از  شمر در گفت‌وگو با عمربن سعد در واقعه 
دلسوز  و  جان‌خراش کربلا به یادم آمد که به 

نظرم جالب می‌نماید.
به  )ع(  حسین  امام  یاران  می‌گفت:  چنین  او 
عشق شهادت می‌جنگند؛ ولی یاران ما ترس از 
مردن دارند. عشق به شهادت، یعنی اینکه شما 
مرز بین حب نفس و عشق به خدا را بشکنید 

و از آن عبور کنید.
این  از  چیزهایی  و  اندوه  و  غم  نفرت،  کینه، 
بر روی  تاریکی هستند که  قماش، سایه‌های 
عشق می‌تواند سایه بیفکنند و آن را محو کنند.

عشق سن و سال سرش نمی‌شود. انسان در هر 
گردد.  مبتلا  عشق  کیمیای  به  می‌تواند  زمان 
منتقل  به کسی  را   این کیمیا  بتوانیم  ما  اگر 

کنیم، او عاشق ما می‌شود.
عشق همانند یک بیماری واگیر است. بیماری 
خطرناک  ما  برای  است  ممکن  عشق  واگیر 
و  درجه  چه  به  که  باشیم  مراقب  پس  باشد. 
بیماری  می‌شویم.  مبتلا  عشق  از  مرتبه‌ای 
و  زبان  از  فراتر  که  دارد  هم  علائمی  عشق 
زمانی  بلکه  است.  ظاهری  رفتارهای  و  نگاه 
ما سرخ‌رنگ می‌شویم و صدای تپ تپ  که 

باید  قلب‌هایمان را می‌شنویم آنگاه است که 
بفهمیم به بیماری عشق مبتلا شده‌ایم.

عشق تو بی‌آنکه بر آید به زبانم
رنگ رخساره خبر می‌دهد از حال نهانم

گاه گویم که بنالم ز پریشانی حالم
باز گویم که عیان است چه حاجت به بیانم

بدون  عشق  می‌خواهد.  فداکاری‌ها  عشق، 
زحمت و در سر به وجود نمی‌آید. فداکاری 
زبانزد  معشوق‌شان،  به  رسیدن  برای  ایرانیان 

است.
عشق یک سیم مسی است که دست خودمان 

است که رسانا یا نارسانا باشد.
عشق  چگونه  گفت:  خدا  به  انسان  روز  یک 
بیاموز، خود چگونه عشق‌  من  به  را  ‌ورزیدن 

ورزیدن را خواهم آموخت. 
عشق‌ورزی استعدادی است که درون همه ما 
قرار داردغ اما نحوه چگونه عشق‌ورزی، هنری 

می‌خواهد که هرکسی آن را ندارد.
هنر عشق این است که هوش و حواس برای 
آدم جا نمی‌گذارد. عشق، فکر و ذهن انسان را 

به سمت معشوقه خویش پرواز می‌دهد.
اما  درآید؛  به  کاری  همه  از  عقل  که  گفتیم 
در  پایش  افتاد،  سرش  به  عشق  چون  بیچاره 

گل می‌ماند.
مجتبی محمدی، کلاس نهم، مجتمع 

غیردولتی امام رضا، ناحیه 1 شیراز

ما درجایی زندگی می‌کنیم که اکثراً فقط به 
و  حال  به  ولی کسی  هستند.  خودشان  فکر 
برای  دیگر  نمی‌کند.  فکر  دیگران  روزگار 
هم‌نوعانش  از  یکی  که  ندارد  اهمیت  کسی 
می‌کشد. چگونه  رنج  جهان  از  گوشه‌ای  در 

ممکن بود جهان این‌گونه نباشد؟
در زمان قدیم هر گروه از مردم از هم جدا 
جهان،  از  گوشه‌ای  در  خود  برای  و  شدند 
جدا  دیگران  از  را  خود  و  ساختند  تمدنی 

کردند.
بیایید کمی فکر کنیم که اگر همه در یک 
کشور زندگی می‌کردند و با یک‌ زبان حرف 
می‌زدند؛ شاید اتحاد و همبستگی مردم بیشتر 
بیشتری  می‌شد. شاید علم و دانش گسترش 
پیدا می‌کرد و شاید هم سن و سال‌های من 
و شما در گوشه‌ای از جهان زیر باران آتش 

جنگ و جهل و دشمنی نبودند.

می‌دانیم که تحقق این رؤیا، محال است؛ اما 
با خود و  بهتری  ارتباط  آیا مردمان گذشته 

جهان‌شان نداشتند؟
که  کاری  به  کمتر  مردم  و  می‌گذرد  زمان 

انجام می‌دهند،  فکر می‌کنند.
زمانی  قدیم  در  معتبر،  نویسندگان  قول  به 
افتخارش،  به  می‌آمد؛  دنیا  به  بچه‌ای  که 
درختی می‌کاشتند. ولی حالا جان حیوانی را 

می‌گیرند.
می‌خواهی  که  زمانی  می‌گفت:  بزرگم  پدر 
گردن  بلندی  به  گردنت  باید  بزنی،  حرفی 
برسد،  دهنت  به  حرف  تا  که  باشد  زرافه 
به‌اندازه کافی درباره چگونگی بیان آن، فکر 

کنی.
بیایید با زاویه درست به زندگی نگاه کنیم و 
قبل از انجام هرکاری درباره خوبی و بدی و 

چگونگی انجام آن، فکر کنیم.

سعی کنیم با جهان دوست باشیم و با عشق 
به همه همنوعانمان در هر گوشه‌ای از جهان 

کمک کنیم.
کیارش معانی، پایه هشتم 

مجتمع آموزشی غیردولتی امام 
رضا، ناحیه یک شیراز

ما هم ۵۰ سال پیش مثل شما فکر می‌کردیم!
ادامه تحصیل و گرفتن  برای  دانشجو  یک 
استرالیا  عازم  خانواده‌اش  با  همراه  دکترا 
یک  در  را  کوچکشان  پسر  آنجا  در  شد. 
او هم  تا  ثبت‌نام کردند  استرالیایی  مدرسه 
این  آموزش  سیستم  در  را  تحصیلش  ادامه 

کشور تجربه کند.
روز اول که پسر از مدرسه برگشت، پدر از 
او پرسید: پسرم تعریف کن ببینم امروز در 

مدرسه چی یاد گرفتی؟
خطرات  درباره  امروز  داد:  جواب  پسر   
سیگار کشیدن به ما گفتند و بحث کردیم، 
خانم معلم برای‌مان یک کتاب قصه خواند 

و یک کاردستی هم درست کردیم!
پدر پرسید: ریاضی و علوم نخواندید؟

پسر گفت: نه!

مدرسه  از  پسر  وقتی  دوباره  دوم  روز 
تکرار  را  خودش  سؤال  پدر  برگشت 
روز  نصف  امروز  داد:  جواب  پسر  کرد. 
چطور  که  گرفتیم  یاد  کردیم،  ورزش  را 
زنگ  ندهیم،  دست  از  را  اعتمادبه‌نفسمان 
آخر هم به ما یاد دادند که باید قسمتی از 
درآمدمان را به دولت بدهیم تا برای آبادی 

شهرها و روستاها خرج شود.
و  می‌رفت  پسر  که  روز  چندین  از  بعد 
کم‌کم  پدر  می‌کرد،  تعریف  و  می‌آمد 

نگران شد!
چراکه می‌دید در مدرسه پسرش وقت کمی 
و  علوم  فیزیک،  ریاضی،  صرف  هفته  در 
چیزهایی که ازنظر او درس درست‌وحسابی 

بودند، می‌شود.
ازآنجایی‌که پدر نگران بود که پسرش در 

پسرش  به  کند،  رشد  ضعیف  دروس  این 
گفت: پسرم از این به بعد دوشنبه‌ها مدرسه 
نرو تا در خانه خودم با تو ریاضی و فیزیک 

کارکنم!
نمی‌رفت،  مدرسه  دوشنبه‌ها  پسر  پس 
از مدرسه زنگ زدند که چرا  دوشنبه اول 

پسرتان نیامده گفتند مریض است.
دوشنبه دوم هم زنگ زدند باز یک بهانه‌ای 

آوردند.
مشکوک  مدرسه  مدیر  مدتی  از  بعد 
او  با  تا  فراخواند  مدرسه  به  را  پدر  و  شد 
رفت  مدرسه  به  پدر  وقتی  کند.  صحبت 
 باز سعی کرد بهانه بیاورد اما مدیر زیر بار 

نمی‌رفت.
تعریف  را  ماجرا  حقیقت  به‌ناچار  بالاخره 
تحصیلی  پیشرفت  نگران  که  گفت  کرد. 

که  می‌کند  تعجب  این  از  و  بوده  پسرش 
درس  کم  این‌قدر  استرالیا  مدارس  در  چرا 

درست‌وحسابی می‌خوانند.
کمی  پدر  شنیدن حرف‌های  از  پس  مدیر 
سکوت کرد و سپس جواب داد: ما هم ۵۰ 

سال پیش مثل شما فکر می‌کردیم.
فیزیک  خواندن  فقط  باسوادی  تعریف 
احساس  بلکه  نیست؛  ریاضی  و  شیمی  و 
مسائل  به  نسبت  مشارکت  و  مسئولیت 

جامعه است.
در  شدن  اجتماعی  و  زندگی  مهارت‌های 
یک جامعه مدنی برای همه لازم است؛ ولی 
فیزیک و شیمی ممکن است برای گروهی 

خاص کارگشا باشد.
آموزش زیربنای توسعه است.

گزینش از هدایت باقری

زنگ انشا

از صفر تا سکوی المپیک

پرواز بدون بال

شانس

عشق

آزادی و آزادگی

یک دقیقه مطالعه


